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نادر طالب زاده  )کارگردان( ابراهیم حاتمی کیا  )فیلم ساز( محمد کاسبی )بازیگر( هادی محمدیان  )پویانما(پروانه معصومی )بازیگر(داود میرباقری )فیلم ساز(شهریار بحرانی )فیلم ساز(جمال شورجه )فیلم ساز( مرتضی شعبانی )مستندساز(داریوش ارجمند )بازیگر( شــهید آوینی  )فیلم ساز(مجید مجیدی  )فیلم ساز(فرج الله سلحشور  )فیلم ساز(مهدی فقیه )بازیگر(ابوالقاسم طالبی )فیلم ساز( رسول ملاقلی پور )فیلم ساز(

ســعی اغلب اعضای شورای پروانه ساخت و نمایش بر نوعی سالم سازی سینمای ایران 
و ایجاد فضائی برای خانواده ها بود که بتوانند با خیال راحت و در کنار همدیگر به تماشای 
فیلم هــا رفته و پرده های حجــب و حیای ایرانی در میان آنها برقرار باشــد در عین اینکه 
مشــکلات و معضلات اجتماعی هم بیان شود، شــوخی و طنزهای خنده آور هم راه داشته 
باشند و در درجه اول ساعات و اوقات فراغتی برای در کنار هم بودن خانواده ها به وجود آید.
لازم به ذکر است که سال هاست سینمای ایران، برخلاف سینمای غرب و به خصوص 
آمریکا، از یک سینمای تین ایجری بی بهره است و مشتریان خود را بیشتر از میان خانواده ها 
و حتی زوج های جوان جلب می کند، از همین روی فضای آن بیشــتر بایستی مناسب حال 

خانواده ها و جمع خانوادگی باشد.
در همین جهت ســعی شد که به آیین نامه نظارت بر نمایش که آخرین مصوباتش در 
ســال 1382 و دوران دولت اصلاحات ثبت گردید، به طور جدی عمل شود و نکاتی مانند 
اهمیت به خانواده و پدر و مادر )و عدم خدشــه دار شدن جایگاه این سه عنصر مهم جامعه 
ما( و سبک زندگی ایرانی/اسلامی و ایجاد فضای سالم رفتاری و گفتاری، محدودیت نمایش 
مخدرات و مثبت جلوه دادن خلافکاری و حرفه های خلافکارانه و احترام به باورها و شئونات 
ملی و دینی مردم و عدم تحریف تاریخ و در نظر گرفتن شــئونات انسانی و بشری و... مورد 

اعتنا قرار گیرند.
از همین روی تلاش بر این بود که بددهنی ها و فحاشــی و کلمات و عبارات ناشایست 
تعدیل شــده و حتی الامکان با کلمات و لغات مشــابه و مؤدبانه تر جایگزین گردد، نمایش 
مستقیم مواد مخدر و ســیگار محدود گردد )مگر بنا بر الزامات دراماتیک(، روابط ناهنجار 
و نامطلوب در میان شــخصیت های داستان تعدیل شده و بنا بر توجیهات دراماتیک ایجاد 
گردد، شــوخی های جنسی و پایین تنه ای و دو گانه و چندگانه جرح و تعدیل گردند و طنز 
و کمدی عمق بخشــیده شــود )قبول دارم که در برخی فیلم هــای کمدی چنین اتفاقی 

نیفتاد( و...
و همچنان که توضیح داده شــد، همه این ها براســاس مواد مصرح در آیین نامه نظارت 

برنمایش سال 1382 عمل گردید. )چون بعد از آن آیین نامه دیگری در دسترس نبود(
»برادران لیلا« ضوابط آیین نامه نظارت بر نمایش را رعایت نکرد

فی المثل بر خلاف آنچه تبلیغ شد و هنوز به خاطر ندانستن یا بی سواد بودن یا نفهمیدن 
و یا خود را به نفهمیدن زدن در تبلیغات گروه مدیران نیمکت نشــین رواج دارد، فیلم هایی 
مانند »برادران لیلا« اساســاً نه به دلیل یک صحنه )سیلی لیلا به پدرش یا ادرار کردن در 
دستشــویی( یا دو و چند صحنه بلکه بر اساس تصریح ماده 5 آیین نامه نظارت بر نمایش، 

دچار مشکل پروانه نمایش شدند.
ماده 5 همان آیین نامه نظارت بر نمایش، به این شرح است: 

»کلیه فیلم هایی که در جشــنواره های خارجی شــرکت کرده یا قصد شرکت در آن را 
دارند و یا برای شرکت در جشنواره های خارجی اقدام کرده اند، بایستی دارای پروانه نمایش 
از شورای مربوطه در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشند و اگر بدون رعایت چنین قانونی 
در جشــنواره های خارجی شرکت نمایند، دچار معضل برای دریافت پروانه نمایش خواهند 

گردید«. 
بــرای فیلم »برادران لیلا« نیز چنین اتفاقی افتاد و به دلیل اینکه بدون پروانه نمایش 
در جشنواره فیلم کن شرکت کرده بود، براساس همان ماده 5 آیین نامه نظارت بر نمایش، 
برای دریافت پروانه نمایش دچار مشکل گشته و اساساً توسط شورای نمایش بازبینی نشد.
موضوع احضار سازندگان فیلم به دادسرای انقلاب هم هیچ ارتباطی با ماده 5 و پروانه 
نمایش و محتوای فیلم نداشــت، بلکه به دلیــل اظهاراتی بود که عوامل فیلم علیه جامعه 

ایرانی در کنفرانس بعد از نمایش جشنواره کن ایراد کردند. 
موضوع اعتماد

از ابتدای کار شــوراهای پروانه ســاخت و نمایش، این موضوع از ســوی فیلمسازان و 
همچنین برخی اعضای شــوراها مطرح می شد که بایســتی به برخی سینماگران از جمله 
پیشکسوتان و فیلمسازان با سابقه اعتماد شود و اگرچه فیلمنامه ای که ارائه نموده اند، دارای 
اشکالات بسیار از نظر ساختار و قوانین آیین نامه باشد اما بایستی براساس شخصیت طرف 
که مثلًا بعضاً به دلیل رفاقت با برخی اعضای شورا یا شناختی که بعضی دیگر از وی داشتند، 

به او اعتماد کرد و برایش پروانه ساخت صادر کرد. 
بارها و بارها این موضوع مطرح شــد و در اوایل کار واقعاً به برخی فیلمسازان علی رغم 
فیلمنامه های ضعیف و پراشکالشــان، اعتماد شد اما متأسفانه پاسخ مناسبی به آن اعتماد 

ندادند و اثری حتی ضعیف تر و بدتر از فیلمنامه ارائه شده از کار در آوردند. 
و وقتی فیلم ساخته می شد، در شورای نمایش گیر می کرد و حالا سرمایه تهیه کننده 
و زحمت گروه فیلمســازی و مســائل مختلف روحی و روانی افراد گروه، در مقابل اعتماد 

بی جایی که به سازندگان فیلم شده بود، قرار می گرفت. 
از همین روی از سال 1۴۰2 قرار بر این شد که برای هرگونه اعتماد ورای فیلمنامه ارائه 
شده، ضریبی در نظر گرفته شود. یعنی اینکه اصل فیلمنامه و ساختار و موضوعش ضریبی 

داشته باشند و خود فرد نویسنده یا کارگردان و تهیه کننده هم ضریبی داشته باشند. 
حتی یک بار رئیس سازمان سینمایی تأکید کرد که ملاک صدور پروانه ساخت بایستی 
فیلمنامه ارائه شده باشــد که در سامانه سازمان سینمایی بارگذاری شده و به عنوان متن 
اصلی فیلم تلقی شده و بعداً براساس آیین نامه نظارت بر نمایش، فیلم تولید شده با همین 
فیلمنامه ثبت شده، تطبیق داده شود که در صورت عدم تطبیق جدی، صدور پروانه نمایش 

فیلم دچار مشکل خواهد شد.

فیلمنامه  سازی می زد و فیلم یک ساز دیگر!
در این مســیر چندین بار اتفاق افتاد که فیلمنامه چیز دیگری بود و فیلم ساخته شده 
چیز دیگری از آب درآمد مانند فیلم »رکسانا« ساخته پرویز شهبازی که در جشنواره توکیو 
هم بــه نمایش درآمد اما پس از مدتی وی به مدیران نظــارت بر نمایش مراجعه و اظهار 
پشــیمانی کرد و شورای نمایش هم قبول کرد فارغ از فیلمنامه، فیلم را بررسی کند که با 

چند اصلاحیه به این فیلم نیز پروانه نمایش داد.
یا به فیلمنامه تصویب شــده و حتی فیلم ساخته شده، صحنه هایی اضافه شد که کلًا 
موضــوع فیلم را به پدیده ای سیاســی و ضدایرانی تبدیل نمود و در جشــنواره ها یا اکران 
خارج کشــور مطرح کرد مانند فیلم »آشیل« ساخته فرهاد دل آرام به تهیه کنندگی سعید 
شاهســواری که خود فیلمساز صحنه های اضافی گرفته بود و به نسخه خارج کشور اضافه 

نمود! تا بلکه با نمایش آنها بتواند پناهندگی سیاسی بگیرد!!
ســعی شــورای پروانه نمایش و روش جاری اش، این بود که حتی الامکان هیچ فیلمی 
را به اصطلاح توقیف نکند و با پروانه نمایش همه فیلم ها موافقت نماید و چنین هم شــد، 
یعنی اگر برای فیلمی پروانه نمایش صادر نشد، به معنی توقیف آن نبود بلکه سازندگان اثر، 

اصلاحات مورد نظر شورا را اعمال نکرده بودند.
حتی در بســیاری موارد بود کــه اگر از اصلاحات پیشــنهادی، چند مورد را عمل 
می نمودند، شــورا از بقیه اصلاحات مورد نظر، چشم پوشــیده و با صدور پروانه نمایش 
موافقت می کرد که این مسئله چندین بار ازجمله درباره فیلم هایی مانند »جنگ جهانی 
ســوم« و »جریان« و »عروسک« و »این جمعیت قابل کنترل« و »علت مرگ نامعلوم« 

و... رخ داد.
برخی فیلم ها نیز براساس نسخه اولیه فیلمنامه ساخته می شدند ولو براساس اصلاحات 
مورد نظر شورا، نویسنده و فیلمساز، نسخه های دیگری از فیلمنامه را ارائه داده بود اما بازهم 
فیلم ارائه شــده مدنظر قرار می گرفت و از ماده قانونی آیین نامه مبنی بر تطبیق فیلمنامه 
چشم پوشی می گردید که اگر فیلم حاصل، مشکل جدی نداشت و یا با چند اصلاحیه حل 
می شد، پروانه نمایشش صادر می شد مانند فیلم »عزیز« ساخته مجید توکلی که علی رغم 
موکول بودن فیلمنامه به انجام اصلاحات و عدم صدور پروانه ساخت اما با رایزنی فیلمساز 
با مدیران سازمان سینمایی، فیلم علی رغم دارا نبودن پروانه ساخت )که براساس آیین نامه 
نمی تواند در شورای نمایش مورد بررسی قرار بگیرد( اما به طور مستقل دیده شد و پروانه 

نمایش آن صادر گردید.

واکاوی تاریخ سینمای پس از انقلاب 

آنچه مدنظر شوراهای 
پروانه ساخت و نمایش قرار داشت

سعید مستغاثی
بخش یکصد و سی و شش

حکایت سینماتوگراف 2

گر چه سال هاست که صحبت از جنگ نرم و مدت کوتاهی از انواع جنگ های ترکیبی 
و شناختی در میان است و در این خصوص به طور فزاینده ای مطالب مختلف منتشر و 
از زوایای گوناگون به آنها پرداخته شــده است؛ اما! ما  هم به تشخیص ضرورت، بیش از 
یک  سال اســت که با توجه به تحولات اجتماعی و فعالیت های رسانه ای- ماهواره ای و 
شبکه های اجتماعی و فضای مجازی، به طور مفصل علاوه بر جریان شناسی های فضای 
مجازی به ماهیت انواع جنگ ترکیبی و شــناختی در این ســتون پرداختیم. حالا که 
جنگ ســخت با وحشی گری رژیم صهیونیســتی و آمریکا به  وقوع پیوسته است، این 
مدت شــاهد به وقوع پیوســتن انواع عملیات های ترکیبی و در فضای مجازی ناظر بر 
عملیات های روانی بوده ایم که جملگی ســعی دارند تا با ایجاد »بحران های مصنوعی« 
و با تحت تأثیر قرار دادن »ادراک جمعی« اراده ملت ایران را به حفظ داشته های خود 

سست کنند تا تسلیم شوند.

ملت ها و دولت ها در طی قرون متمادی به دنبال راه و روشی برای اجتناب، خنثی 
کردن، جلوگیری و مقابله با قدرت های مهاجم و قوی با تکیه بر نقاط قوت خود و آگاهی 
از نقاط آسیب پذیر دشمن بوده اند. در فلسفه نظامی دولت ها، از دیر باز، ارتش ها بر اساس 

تهدیدها، موجودیت و سازماندهی می یابند و حتی تحول و دگرگونی پیدا می کنند.
نکته حایز اهمیت این است که چنین تحول و تغییری اگر با پیش بینی و تمهیدات 
لازم و مناسب صورت پذیرد، می تواند تهدید پیش آمده را به فرصت تبدیل کند و این 
فرصت همان شــکل گیری نوع خاصی از نیروهای نظامی اســت که برای بقا و پایداری 
نیازمند ســازماندهی معقولانه، انعطاف پذیر و هوشمندانه در برابر هر تهدیدی از جمله 

تهدیدهای عملیات روانی در بستر فضای مجازی و شبکه های اجتماعی خواهد بود.
ماهیت شناســی جنگ و بررســی وقوع پدیده ها در جنگ بر اساس اصل »علت و 
معلول« )برای هر معلول، علت یا علت هایی آشــکار، قابل تفســیر و درک وجود دارد( 
امری است که باید از سه جنبه نظری، تاریخی )زمانی( و تجربی مورد تجزیه و تحلیل 

قرار بگیرد.
تقویت این نوع از فرآیند تحلیل و قدرت، پیش بینی را نزد هر فرد- به ویژه کسانی 
که در بســتر رســانه چه به عنوان مخاطب و کاربر و چه به عنوان تولید کننده محتوا و 
بیشتر در نزد فرماندهان نظامی- با آشکارسازی وقوع پدیده های پیچیده در جنگ های 

با فضای عدم تقارن افزایش می دهد.
در لحظه ای که این ســطور به نگارش در می آید؛ رژیم صهیونیســتی ســاختمان 
شیشه ای سازمان صدا و ســیما و استودیوی پخش خبر را مورد اثابت قرار داد و مجری 
برنامه »خانم سحر امامی« در حالی که به طور زنده با مردم صحبت می کرد در معرض 
خطر جدی قرار گرفت ولی بلافاصله در صحنه حضور مجدد پیدا کرد و با رشــادت و 
شــجاعت و صلابت به ادامه برنامه پرداخت که این بازگشت او و اقدام جسورانه ای که 
داشت نشــان از عمق آگاهی او به همان »علت« و »معلول« ماهیت جنگ بود؛ در آن 
لحظه دشــمن می خواست او را در مقابل چشــم تمام مخاطبین شهید کند و روحیه 
جمعی را تحت تأثیر قرار بدهد؛ اما از آنجایی که ایشان به مدد الهی به صحنه بازگشت 
تمام معادلات پیش بینی شــده رژیم صهیونیســتی را - به واقعه همان چیزی که بیان 
داشت و درخصوص حق و حقیقت صحبت می کرد معکوس ساخت و تبدیل به قهرمانی 
شــد که دقیقاً در این روزها - با وجود ســایر قهرمان ها- به آن نیاز داشتیم؛ چرا که این 
قهرمان به طور زنده و آشکار مقابل دوربین و به صورت واقعی جلوه گر شد و تمام علت ها 

و معلول ها به طور تجمیعی به نمایش در آمدند.
اگر مقایسه ای خیلی ساده و حتی بدون تحلیل از این واقعه که در استودیوی شبکه 
خبر به وقوع پیوســت را با نوع عملکرد خبرنگار وطن فروش شــبکه ای خود فروخته ای 
چون »اینترنشنال« بسنجیم؛ خواهیم دید که درک دقیق از موقعیت توسط سحر امامی 
چه آثار روحی و روانی در جامعه به وجود آورد و او چگونه توانست به اندازه حتی بیش 

از چندین عملیات نظامی بزرگ موفق نقش ایفا کند.
مدل رفتار جنگ نظامی و جنگ روانی رژیم صهیونیســتی چندین سال است که 
یک مدل ثابت و معین است و بهنگام ایجاد جنگ نظامی در فضای جنگ از تمام قیود 
اخلاقی و انســانی عبور و حتی به نیروهای امدادی و بیمارســتان ها و غیر نظامیان نیز 
حمله می کند و در شبکه های اجتماعی سعی می کند خود را با چهره ای مظلوم تطهیر 

بکند.
الگوی ســاختن »سرزمین سوخته« که آن را رژیم صهیونیستی از غزه شروع کرد 
و در لبنان نیز انجام داد؛ الگویی اســت که او حالا تلاش دارد- بدون آنکه توجه به این 
داشته باشد که ایران تفاوت های بسیار فاحش و گسترده و زیادی با سایرین دارد با تمام 
وجوه آن را برای ایران نیز به کار بگیرد. رژیم صهیونیســتی همراه با عملیات های روانی 
متعدد در انواع رســانه، تلاش می کند؛ تا هیچ گونه امکان و قدرت و اختیاری- با ایجاد 

ویرانی های بی قید و شرط که بار می آورد- برای ایران باقی نماند.
در چنین شرایطی وجود قهرمان یک امر الزامی است که مورد پذیرش همگانی قرار 
بگیرد و این بار دســت خدا از سازمان صداوسیما بر آمد که »سحر امامی« در طی چند 
ثانیه لقب »شیر زن« ایرانی به خود گرفت و در آنی فضای مجازی و شبکه های اجتماعی 
به تسخیر بازگویی رشادت او در آمد تا نقشه عملیات روانی صهیونیست ها نه تنها خنثی، 

بلکه علیه خودشان به کار گرفته شود.
حقیقت این اســت که وقوع جنگ های بزرگ قبــل از هر عامل اثر گذار دیگری، در 
فضای تصادم قدرت ها و جابه جایی تمدن ها شکل می گیرد. تحلیل عمیق روند شکل گیری 
جنگ های بزرگ نشان می دهد که هر قدرت نوظهوری همانند، ایران با جنگ های بزرگ 
پــا به عرصه می گذارد که این تصادم در دوره کنونی بــاز هم به طرق مختلف در حال 
شــکل گیری است و جنگ امروز نه تنها جنگ بین ایران و رژیم صهیونیستی است؛ بلکه 
جنگی در حوزه تثبیت جایگاه قدرت در قلمرو نظام های آینده اســت؛ نقش و موقعیت 

جغرافیایی ایران بسیار تأثیرگذار بر قلمرو ها و نظام های آینده است.
قدرت و جنگ در یک شاه راه در حرکتند. حقیقت این است که قدرت در ذات خود 
به دنبال تحمیل شرایطی بر رقیب برای تغییر سیاست ها و هماهنگ کردن آنها با اهداف 
مورد نظر است. این موضوع به سادگی سبب بروز جنگ در جوامع مقاوم با هدف اعمال 
قدرت برای تغییر موازنه قوا اســت که ایران در این زمینه سوابق بسیار طولانی دارد و 
این بخشی از ماهیت و هویت وجودی ایران است که همواره به عنوان یک کشور مقاوم 
شــناخته می شود و امروز اگر ایران رهبر جبهه مقاومت است به دلیل ویژگی های ذاتی 
است که در ایران موجود بوده؛ اما رژیم صهیونیستی بر آمده از یک تفکر برساخته است 
که حتی خودشان نیز بر دوام و قوام آن اعتقاد ندارند و از روی همین باور بر زوال خود، 
در همه جنگ ها هیچ گونه ملاحظه اخلاقی ندارند و هر گونه اقدامی را مرتکب می شوند.

جان جوزف مر شــایمر صاحــب کتاب »قدرت ها چگونه فکــر می کنند« می گوید: 
»قدرت هــای بزرگ بندرت از نحوه توزیع قدرت راضی هســتند و همواره در پی یافتن 
فرصت هایی برای تغییر نحوه توزیع قدرت جهانی به نفع خود می باشــند« که بر همین 
اساس با توجه به شکل گیری چند جانبه نگری در دنیا و خروج از دوره تک قطبی آمریکا، 
می توان گفت؛ آمریکا از هر ابزار ممکن برای بقای قدرت خود در جهان استفاده می کند 
و رژیم صهیونیســتی بزرگترین بازو و وســیله قدرت او در منطقه غرب آسیا است تا به 
وســیله او از ایجاد قدرتی چون ایران جلو گیری کند؛ اما شاخص های شکل گیری قدرت 
در جهان پیش رو برای ایران نوک پیکان نشان گر را رو به بالا نشان می دهد که تنها کافی 

است در نوع جنگ ترکیبی سیاست های درست و دقیق و آینده پژوهانه اتخاذ گردد.
ایجــاد بحران های مصنوعی )ازجمله القای قحطی، آب، انرژی، برق، خلأ مدیریت و 
فرماندهی، رعب و وحشــت و...( در این چند روز از جنگ ایران با رژیم صهیونیستی که 
حمایت تام جهان غرب را پشت ســر خود دارد؛ بسیار موثرتر از جنگ نظامی است که با 
ادوات و تجهیزات صورت می گیرد و بحران های ایجاد شده در دل جنگ، چه به صورت 
فیزیکــی و چه به صورت مجازی، جملگی به منظــور تأثیر بر اراده مقاومت مردم ایران 
است که با این موضوع باید به صورت راهبردی و با مصادیق مجزا و تفکیک شده نسبت 

به هم رو به رو شد.

زنگ مجازی- جنگ ترکیبی

القای بحران  مصنوعی 
برای تسلیم شدن در جنگ

عزیزالله محمدی)امتدادجو(
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قماربـاز فاســدی که 
رئیس جمهــور شـد!

فاطمه قاسم آبادی

هالیوود 
زیر ذره بین

نگاهی به فیلم »کارآموز« و سریال مستند »ترامپ: رؤیای آمریکایی«

در کشــوری مانند آمریکا، رسانه ها و تأثیرشان 
بــر افکار عمومی، از گذشــته تا به حــال، به  طور 
مستقیم سیاســت و قدرت را تحت تأثیر قرار داده 
است. بنا براین مسئله در صدر اخبار بودن و سرگرم 
کردن مردم، به شدت روی موفقیت یک شخص در 
عرصه هــای مختلف تأثیر دارد. این لزوم خبرســاز 
بودن گاه متضاد با اخلاقیات رایج عوام اســت ولی 
باز هــم به قول معروف، خبر بــد بهتر از گمنامی و 

بی خبری است.
بــرای ما مخاطبین شــرقی که هنــوز هم با 
وجود فراگیر شدن شبکه های اجتماعی و کمرنگ 
شدن برخی حریم ها نسبت به گذشته همچنان به 
حریم شخصی اعتقاد داریم، شاید دیوانه بازی های 
سیاســتمداران و ســلبریتی های آمریکایی مانند 
ترامپ، عجیب به نظر برسد ولی واقعیت این است 
که این سبک صحبت های بی سر و ته و تهدیدها و 
عقب نشــینی از آن، سبک رایج و معمول در آمریکا 
اســت و حالا ما هم به خاطر درگیری مستقیم در 

حال تجربه اش هستیم.
واقعیت این است که شخصی چون ترامپ که 
حالا توانســته برای بــار دوم رئیس جمهور آمریکا 
بشود، از مدت ها قبل خبرســاز بودن را در زندگی 
تجاری خود وارد کرده بود و در زمان مناسب از آن 

برای ورود به سیاست، استفاده کرد. 
مستند ســریالی »ترامپ: رؤیای آمریکایی« 
و فیلم »کار آمــوز« زندگی نامه هایی از این تاجر 
هســتند که از زمان شــروع کارش در دهه 7۰ 
میلادی، زندگی او را بررســی می کنند و ســعی 
دارند شناخت بهتری از ترامپ، به مخاطبین شان 

بدهند. 
مســتند ســریالی را »کالین تیمی« در سال 
2۰17، درســت بعد از پیروزی ترامپ در انتخابات 
ریاست جمهوری ساخته اســت و فیلم کارآموز را 
»علی عباســی« در ســال 2۰2۴ کارگردانی کرده 
اســت که به نوعــی تبلیغی بود بــرای ترامپ، در 

انتخابات دوره جدید آمریکا.
قماربازی که رئیس جمهور شد

در مســتند چهار قســمتی انگلیسی در مورد 
ترامپ، مخاطبین از همان ابتدا می بینند که سؤالاتی 
در مورد ترامپ مطرح می شــود، مانند »او واقعاً چه 
کسی است؟« یا » ترامپ چطور رئیس جمهور شد؟« 
بعد مســتند شــروع می کند از ابتدای فعالیت های 
ترامــپ در دهه 7۰ میــلادی و کاوش در زندگی 

تجاری، شخصی و صد البته رسانه ای او.
در فیلــم »کارآموز« امــا مخاطبین هیچ  وجه 
جدیدی از زندگی ترامپ را نمی بینند که قبلًا گفته 
نشده باشــد. تنها وجه قابل توجه فیلم روی روابط 
ترامپ با وکیلش است که مشکلات او را با استفاده 

از راه های غیر اخلاقی برطرف می کند.
در هــر دو ســاخته مخاطبیــن می بینند که 
تأثیر رســانه ها در مسیر رئیس جمهور شدن ترامپ 
بــه عنوان یک قمارباز ســرمایه دار، تا چه حد مهم 

بوده اند و به او در این راه کمک کرده اند.
وکیل فاسد و قوانین آشنایش

در مســتند ترامپ، زمانی کــه مجری معروف 
آن دوران »رونــا بــارت« از دونالد ترامپ جوان در 

مهم ترین شــگرد این وکیل فاســد به رســم 
قدیمــی یهودیان، گرفتن نقطه ضعف از دوســت و 

دشمن برای استفاده از آن به وقت نیاز بود. 
ایــن نقطه ضعف هــا می توانســت اطــلاع از 
رشوه خواری فرد مورد نظر باشد یا فسادهای جنسی 
و... در هر صورت ترامپ همیشه عنوان می کرد که 
هر زمان کسی تهدیدش می کرد یا احساس می کرد 
جلوی پیشــرفتش ایستاده است، به »روی کوهن« 
مراجعه می کرد تا به اصطلاح دخل شــخص مورد 
نظــر را بیاورد و همین ماجرا باعث شــد تا ترامپ 
از مهلکه های بی شماری به کمک روی، نجات پیدا 

کند.
در فیلم »کارآموز« بر خلاف مستند ترامپ، به 
روابط بین کوهن و ترامپ بیشتر پرداخته می شود. 
مخاطبین در این فیلم می بینند که سه قانون کوهن 
با عنــوان »مدام به طرف مقابلت حمله کن«، » اگر 
گیر افتــادی همه چیز را انکار کــن« و »حتی در 
بدترین شــرایط ادعای پیروزی کن« چنان تأثیری 
روی ترامپ می گــذارد که بقیه عمرش را با همین 

قوانین زندگی می کند.
در »کارآموز« می بینیم که سرنوشــت کوهن 
به رســوایی و ابطال پروانه وکالت رسید و چند ماه 
بعد از ایــن اتفاق، او از بیماری ایــدز که به دلیل 
همجنس گرایی به آن مبتلا شــده بــود مرد، ولی 
جالب است که تا امروز ترامپ به میراث این وکیل 
فاســد و منحرف وفادار مانده است و همین حالا و 
در موضوع مذاکرات با ایران هم دقیقاً از ســه قانون 

او استفاده می کند.
زندگی پرحاشیه و رسانه ای 

در مســتند ترامپ، مخاطبیــن می بینند که 
زندگی رئیس جمهور آمریکا، دقیقاً از همان دوران 
جوانی و بــا شــروع موفقیت هایش در رســانه ها 
منعکس شد و او خودش هم از همان زمان به شدت 
سعی می کرد رابطه اش را با رسانه ها و روزنامه نگاران 
گســترش بدهد و به قولی جایی بــرای خبرهای 

خودش در روزنامه ها و مجلات پیدا کند. 
به خاطر همین هم از همان دهه 7۰ میلادی، 
این پسر فعال در اجاره املاک خانوادگی، تبدیل شد 

آتش بــس و پایان رد  و بدل شــدن آتش در 
میــدان جنگ، آغاز نبردی دیگــر در حوزه ثبت و 
بازنمایی کشمکش هاست که از آن به عنوان جنگ 

روایت ها یاد می شود. 
فتــح و قــدرت در جنگ، تا به آثــار هنری و 
محصولات فرهنگی و تولیدات رســانه ای راه پیدا 
نکند، بــه خاطره جمعی و دغدغه مشــترک یک 
ملت و آگاهی جهانیان از برحق بودن ملت مظلوم 
و فاتح تبدیل نمی شود. به همین دلیل هم سینما 

زیــادی دارد و می تواند به کمک آن ها، از مهم ترین 
اصل که مالیات دادن است هم معاف شود.

در مســتند ترامپ، مخاطبیــن می بینند که 
اطرافیــان ترامپ بــرای او تا زمانــی که در جهت 
رســیدن به منافعش هســتند، اهمیت دارند و اگر 
این وســط کمی احساس صمیمیت کنند، کارشان 

تمام می شود. 
»نیکی هاســکل« که از نزدیکان و دوســتان 
خانوادگی ترامــپ بود، در مســتند ترامپ عنوان 
می کند، همســر اول ترامپ یــا »ایوانا زلینکوا« در 
تمام مدت زندگی مشترکشــان برای رشد و تبدیل 
هتل معروف ترامپ »کامودور« زحمت کشید یا به 
قول نیکی  هاســکل مثل سگ شــبانه روز کار کرد 
و وفادارانــه به او خدمت کرد ولــی زمانی که ایوانا 
احساس کرد هم شأن و رتبه ترامپ است، توسط او 

کنار گذاشته شد.
جالب اســت که همین همسر اول، سال ها بعد 
از طلاقش وقتــی از دنیا رفت، توســط ترامپ در 
زمین گلف باشــگاه ملی گلف ترامپ در بدمینستر 
نیوجرسی، دفن شد تا با استفاده از قوانین در مورد 
محل دفن مردگان، فشــارهای مالیاتی از روی این 
مکان برداشــته شــود و از این نظر می توان گفت، 
ترامــپ حتی از جنازه همســر اولــش هم به نفع 

اهدافش استفاده کرد.
افشاگری از گذشته تاکنون 

در مستند ترامپ و همچنین در فیلم کارآموز، 
می بینیــم کــه اشــارات واضحی در مورد فســاد 
اخلاقی ترامپ عنوان می شــود و در جایی یکی از 

روزنامه نگاران به نام »لیز اسمیت« می گوید: 
»در آمریکا روزنامه باید تیترهای جذاب داشته 
باشــد تا بفروشــد و این یک اصل واجب است، به 
خاطــر همین هــم وقتی پرونده ترامــپ را به من 
پیشــنهاد دادند، قبول کردم و بعدش تمام دنیا از 
این اخبار منفجر شد و مدت ها اخبار این خیانت ها 

و جدایی آن ها، در رسانه ها انعکاس داشت.«
جالب است که در آمریکا خبرساز بودن و مهم تر 
از آن ســرگرم کننده بودن به قدری مهم است که 
همه ابعاد زندگی مردم را پوشش می دهد. به خاطر 
همیــن هم اهمیتی ندارد آن خبر ســرگرم کننده، 
در مورد یک قاتل زنجیره ای بی رحم باشــد یا یک 
تاجر فاســد، همین که بتواند مردم را سرگرم کند و 
برای شان جذاب باشد کافی است تا مطبوعات به آن 

پوشش خبری بدهند.
تقریباً از ســال 2۰17 و با شروع جنبش »من 
هم« تمام دنیا درگیر افشاگری های آزارگران جنسی 
شد ولی این مسئله در آمریکا از مدت ها قبل وجود 

داشت، تنها نامش من هم نبود!
مطبوعات آمریکا در مــورد خوش گذرانی ها و 
فساد جنسی افراد مشهور در رسانه ها هر چند وقت 

یک بار مطالبی کار می کرد، منتها رویکرد این مطالب 
طوری نبود که کشاندن به دادگاه یا پاسخگویی در 
بین باشــد ولی بعد از سال 2۰17 ، تعداد محدودی 
دادگاه در مورد عده ای از دانه درشت ها برگزار شد و 
تعدادی محکوم شدند ولی این اتفاق در مورد همه 

آزارگران نیفتاد.
چندی قبل بــه خاطر بالا گرفتن اختلاف بین 
ایلان ماســک و ترامپ، ماسک ادعا کرد ترامپ در 
دهه 9۰میلادی، روابط تنگاتنگی با جفری اپستین 

داشته است. 
جفری اپستین، سرمایه دار آمریکایی بود که به 
دلیل اتهامات ســنگین سوءاستفاده جنسی و اداره 
شبکه ای برای بهره کشی جنســی از افراد زیر سن 
قانونی بدنام بود، او روابطی با چهره های سرشناس، 

از جمله ترامپ داشت. 
اپستین در ســال 2۰19 در زندان خودکشی 
کرد ولی فهرســت مهمان های جزیره اش، هنوز هم 

جزو اخبار داغ رسانه ها است. 

آرش فهیم

سینمـا و روایت فتح ۱۲ روزه 

و تلویزیون در کشــورهایی کــه مدتی درگیر یک 
جنگ بودند، حتی با گذشت ده ها سال از آن، هنوز 
هم درباره آن جنگ، فیلم و ســریال می سازند. هم 
از ایــن رو در چنین برهه ای، ســینمای ملی ما، به 
عنوان آیینــه روح جمعی جامعه، درقبال مقاومت 
مقدس ملت ایران مقابل تهاجم رژیم صهیونیستی 
رســالتی تاریخی بر عهده  دارد تا روایتگر صادق و 
عمیق این فتح مبین باشــد. ایــن 12 روز، ابعاد و 
لایه های متنوع و گوناگونی دارد و درباره موضوعات 
رنگارنگی می توان آثار ســینمایی و ســریال های 

مختلفی خلق کرد.
نکتــه مهــم، حضــور هنرمندان تــراز  اول و 
فیلمســازان قــوی در ایــن پیکار نــرم در دوران 

پساجنگ سخت است. 

 هالیوود، صنعت ســینمای آمریکا، درس های 
فراوانــی برای مــا دارد. در آنجــا، وقتی صحبت 
از ســاخت فیلم هــای ملی و راهبردی می شــود، 
قدرتمندترین و خلاق تریــن کارگردانان پای کار 
می آیند. آنها با بهره گیری از استعدادهای بی بدیل 
خود، داســتان هایی می آفرینند که نه تنها مخاطب 
را مســحور می کند، بلکه پیام های اســتراتژیک و 
ملی را نیز به ظریف ترین و مؤثرترین شکل ممکن 
منتقل می سازد. این رویکرد، الگویی کارآمد برای 

سینمای ماست تا در بازنمایی درخشش مردم ایران 
در جنگ 12 روزه، از حرفه ای ترین و برجسته ترین 
فیلمسازان خود بهره گیرد. به یاد آورید آمریکا برای 
ساخت فیلم در ستایش و تطهیر اوپنهایمر، سازنده 
بمب اتــم در آن دیــار، از پرُآوازه ترین کارگردان 
این زمانه  هالیوود یعنی کریســتوفر نولان استفاده 
کرد. دریغ اســت ما برای روایت از جان گذشتگی 
دانشــمندان شــهید و کار پاک آنها، همه قوت و 

قدرت سینمای مان را پای کار نیاوریم.
 زمان آن فرا رســیده که فیلمسازان حرفه ای 
و توانمنــد ما، فــارغ از هرگونه نگاه فرمایشــی و 
محدودیت های بی مورد، بــا آزادی عمل کامل به 
میدان بیایند. هر فیلمســاز بایــد از نگاه و مطابق 
سلیقه و سبک هنری خود، ابعاد مختلف این جنگ 

تحمیلی و مقاومت مقدس را به تصویر بکشد. این 
تنــوع در روایت و زاویه دیــد، موجب غنای آثار و 
عمق بخشــیدن به درک از این رویــداد تاریخی 

خواهد شد.
برای مثال، ابراهیم حاتمی کیا که سال هاست 
تبحر خود را در زمینه اکشــن جنگی و به تصویر 
کشــیدن نبردهای میدانی به اثبات رسانده است، 
می تواند با تســلط بی نظیر خود، روایتی نفســگیر 
از شــکار هواپیماهای متجاوز F-35 اسرائیلی ارائه 

دهد. این دســتاورد بزرگ نظامی، پتانسیل بالایی 
برای خلق صحنه های حماســی و نفسگیر دارد که 

تنها از عهده کارگردانی چون حاتمی کیا برمی آید.
حتی اصغر فرهادی، با سبک خاص خودش در 
پرداختن به لایه های پنهان درونی آدم ها و تحولات 
درونی شــخصیت ها، می تواند بــه تحول آدم ها در 
کوران ایــن جنگ بپردازد. هنگامــه ای در گرفت 
که حتی خیلی از بانوان مخالف حجاب اســلامی 
هم از موشکباران اسرائیل غاصب و حماسه آفرینی 
سربازان اسلام شور و شوق می یافتند وبرخی برای 
اولین بار در تجمعــات انقلابی و نماز جمعه رفتند. 
مگر می تــوان مادر داغــداری را نادیده گرفت که 
در خاکســپاری فرزندش برای رژیم صهیونی رجز 
می خواند و می گفت فرزندش را برای چنین روزی 

بار آورده بود!
 مجید مجیدی، احمدرضا درویش، سید رضا 
میرکریمی و... می توانند تأثیرات روانی و اجتماعی 
جنــگ را بر افراد و خانواده ها به تصویر بکشــند و 
نشــان دهند که چگونــه بحران، بســتری برای 

بروز فضائل انســانی و همبســتگی ملی می شود. 
روایت هایی از این دســت، عمق انسانی ماجرا را به 
مخاطب می شناســاند و از تک بعدی شدن روایت 
جنــگ جلوگیری می کند. معمای جاســوس ها و 
مقابله نیروهای ضدتروریستی و سربازان گمنام با 
نفوذی های موذی هم ســوژه خوبی برای قسمت 

»ماجرای نیمروز« محمدحسین مهدویان است.
سینمای ملی ما نباید صرفاً به نمایش حماسه و 
پیروزی بسنده کند؛ بلکه باید با شجاعت و صداقت، 
به ابعاد انسانی، روانی و اجتماعی جنگ نیز بپردازد. 
کشتار بی رحمانه غیرنظامیان و مظلومیت کودکان، 

حقیقتی تلخ اســت که نبایــد از آثار هنری حذف 
شــود. ثبت این بخش از واقعیــت، نه تنها از منظر 
اخلاقی حائز اهمیت اســت، بلکه مانع از تحریف و 

فراموشی تاریخی می شود.
در کنار این، نمایش توانمندی ایران در دفاع از 
خود و به شکست کشاندن ارتش متجاوز اسرائیل، 
نمادی از اراده، همبستگی و مقاومت ملی است که 
باید به برجسته ترین شکل ممکن در آثار هنری ما 
جلوه گر شود. این پیروزی، تنها یک دستاورد نظامی 
نیســت؛ بلکه بازتابی از خودباوری و ایمان راســخ 

ملتی است که در برابر قابربران ایستادگی کرد.
در نهایــت، هنرمنــدان ایــران در این بزنگاه 
حساس تاریخی، نقشــی بی بدیل در روایتگری و 
ثبــت حافظه تاریخی ایفا می کننــد. آنها با قلم و 
دوربین خود، باید جریان اصیل و پایداری از روایت 
فتــح، مقاومت و واقعیت های جنــگ ایجاد کنند. 
این آثار نه تنها تاریــخ را حفظ خواهند کرد، بلکه 
پیــام آور صلح، مقاومت و عدالت برای نســل های 

آینده خواهند بود.

صرف نظر از درســت یا غلط بــودن این اخبار 
در حال حاضــر، مخصوصاً در آمریــکا با توجه به 
پرداخت زیاد رسانه ها به رسوایی های جنسی افراد 
مشــهور، دیگر در یک فهرست جدید فحشا بودن، 
بدنامی خاصی به حســاب نمی آید، به خاطر همین 
هــم افرادی مانند ترامپ در چنین مواردی، نگرانی 
خاصــی از اخبار این چنینی ندارند، مخصوصاً که تا 
زمانی که سیســتم پشت آن ها باشد، هیچ اخباری 
چه واقعی و چه دروغ، نمی تواند کســی را زمینگیر 
کند و فعلًا سیســتم تمام قد پشت ترامپ ایستاده 
است و حتی ایلان ماسک، ثروتمند ترین مرد آمریکا 

را مجبور به عذرخواهی از او کرده است. 
جوگیری کارگردان کارآموز!

فیلم کارآموز نســبت به مستند چهار قسمتی 
انگلیسی در مورد ترامپ، هیچ حرف جدیدی برای 
انتقــال به مخاطبینــش ندارد و تنهــا روی وجوه 
شــخصیتی مانند فساد اخلاقی و تلاش برای به هر 
قیمتی پیروز شــدن ترامپ، دست گذاشته است.

بــه خاطر همین هم نمرات ایــن فیلم، چه از نظر 
منتقدین و چه مخاطبین، بسیار پایین است. البته 
چند وقت بعد از اکــران جهانی فیلم کارآموز، این 
فیلم به خاطر حواشی و رسوایی جنسی کارگردانش 
که قبلا فیلم موهن »عنکبوت مقدس« را ســاخته 

بود، خبرساز شد.
علی عباســی که کارگردانــی ایرانی با تابعیت 
سوئدی است، بعد از ساخت فیلم عنکبوت مقدس 
و خبرســازی هایش به خاطر پوشیدن لباس و گریم 
عجیبش در جشنواره کن و دلقک بازی هایی از این 
قبیل، موفق شــد نظر مدیر برنامه های آمریکایی را 
به خود جلب کند و ســرانجام پروژه ســاخت فیلم 

کارآموز به او رسید.
طبق اخباری که در رسانه ها منعکس شد، این 
کارگردان دو تابعیتــی، در مهمانی که گلدن گلوب 
برای فیلم های حاضر در این مراســم برگزار کرده 
بود، با حرکتی زشت و بی شرمانه در مقابل یکی از 

بازیگران مرد، به آزار جنسی متهم شد. 
بعد از پخش این خبر، عباسی هم به رسم دیگر 
متهمان آزار جنســی در آمریکا، ابتدا سکوت کرد 
و وقتی دید هیــچ راه فراری ندارد، چند هفته بعد 
واکنش نشــان داد و گفت: »... حرکت بیش از حد 
صمیمانه ای انجام دادم ولی قصدم شــوخی بود!... 
بعدش خیلی ســریع متوجه شدم که نباید آن کار 
را انجام می دادم و بلافاصله از او عذرخواهی کردم.«

البته ایــن توضیحات نتوانســت تأثیر مثبتی 
بر این رســوایی بگذارد و باعث شد تا شرکت های 
آمریکایی که مدیریت برنامه های عباسی را بر عهده 
داشــتند، با او قطع همکاری کنند و فیلم کارآموز، 
بــه نوعی آخرین همکاری این کارگردان جَوگیر، با 

مدیران برنامه های آمریکایی اش شد.

مورد چگونه ثروتمند شدن سؤال می پرسد، ترامپ 
به دادن جواب های بی ســر و ته روانشناســی زرد 
مانند »خواستم و با اراده ام به دست آوردم« قناعت 
می کند اما در این بین هیچ اشــاره ای نمی کند که 
وجود وکیل یهودی فاسدی به نام »روی کوهن« تا 
چه حد به او در این »خواستم و با اراده ام به دست 

آوردم« کمک کرد!
»روی کوهــن« یکــی از بدنام تریــن وکلای 
آمریکایی بود که از ســال 73 بــا کمک به ترامپ 
و مشــاوره هایش، او را ابتدا از ورشکســتگی نجات 
می دهد و بعد در رشــد او نقــش قابل توجهی ایفا 

می کند.

به یک تاجر پر سر و صدا که مدام به سیاستمداران 
حمله می کند و آن ها را زیر سؤال می برد. حالا این 
به قول معروف گیردادن ها می توانســت به شهردار 
نیویورک باشد به خاطر کم کاری هایش، یا به باراک 
اوباما برای نشان دادن گواهی تولدش در آمریکا! در 
نهایت همه این حمله ها یک هدف داشــتند و آن 

هم بیشتر دیده شدن بود، که ترامپ به آن رسید.
طبق روایت مســتند، این دیده شدن از زمانی 
شــدت گرفت که اخبار گرفتن ۴۰ ســال معافیت 
مالیاتی، در کشــوری که مالیات دادن در آن از نان 
شــب واجب تر است، در رســانه ها پخش شد و از 
ترامپ شخصیتی افسانه ای ساخت که روابط بسیار 


